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 3 آرتور شوپنهاور
 

 

 ی آرتور شوپنهاور درباره

در لهستان متولد شد. پدرش تاجر و مادرش  1788فوریه  22در  شوپنهاور

  یک نویسنده بود. ب  
 
 شخصیتی غالب در تمام زندگ

 
  اعتمادی ویژگ

 پدرش را به علت خودکشی از دست داد  17شوپنهاور بود. در سن 
 
سالگ

در  شوپنهاور مراه بود. و رابطه بی   او و مادرش هم با مشکلابی زیادی ه

 
 

فیلسوف بزرگ، بوده است. او « کانت»اش تحت تاثی  عقاید  طول زندگ

 کتاب 
 
را منتشی کرد که با « جهان اراده و نمایش است»در سی سالگ

و به دلیل ترس از وبا  1831در سال  شوپنهاور استقبال خوب  مواجه نشد. 

درباره »ها هم کتاب  لاز برلی   به فرانکفورت نقل مکان کرد. در این سا

 او را مطرح نکرد. اما « اراده در طبیعت
 
را منتشی کرد که باز هم به قدر کاف

 با انتشار
 
موفق به دریافت « درباره آزادی اراده آدمی»در سن پنجاه سالگ

شد. بعد از آن، اثر دیگر او به « های نروژ کانون شاهنشاهی دانش»جایزه 

هم جایزه آکادمی کپنهاگ را از آن « اخلاقدو مساله بنیادین فلسفه »نام 

ها افتاد و در فلسفه  بر سر زبان شوپنهاور خود کرد. در این زمان بود که نام

 شهرت پیدا کرد. 

 می شوپنهاور
 

 در »کرد.  در سال های آخر عمرش به تنهابی و با سگش زندگ

  حکمت باب
 

  فلسفه خصوص در  که است کتاب    «زندگ
 

 به آن در  و   زندگ

 دیگر  با  او  تعامل نحوه و  دنیا  این در  انسان زیست مختلف های جنبه



 آرتور شوپنهاور 4
 

  آلماب   ففیلسو  شوپنهاور آرتور  را کتاب  این است.  شده پرداخته مردمان

 .است نوشته زیسته، می ۱۸۶۰ تا ۱۷۸۸ های سال بی    در  که

 و به 72این فیلسوف بزرگ آلماب  در سن 
 
طور ناگهاب  در  سالگ

دنیا این جوری »توان به  فرانکفورت در آلمان درگذشت. از آثار او می

وزی در هنگامی که  38»، «هی  همیشه بر حق بودن»، «است راه برای پی 

 اشاره کرد. « در باب طبیعت انسان»و « اید شکست خورده

 سهل ممتنع گوی است! در نوشته
 
های خود  به نظرم شوپنهاور فیلسوف

یم را بیان  ترین مفاه سخت، مدام در تلاش است که با روان ترین جملات

، هی  آن است که مسائل پیچیده به زباب  ساده کند چرا که معتقد است

 .پیچیده شوندبیان شود و نه مسائل ساده 

وبی بنیادین در همه وهای  ی انسان نی  ها وجود دارد که قدرتمندتر از نی 

و سوق  دروب  دیگر است و عقل، منطق و اخلاقیات را به سمت آن نی 

 چون  می
 
و را « شوپنهاور»دهد. فیلسوف  » این نی 

 
نامد.  می« تمایل به زندگ

 و تلاش برای زنده ماندن، 
 

ایلی دائمی است که انسان تم این تمایل به زندگ

کند به پیش برود، به ریسمان هستی چنگ بزند، به دنبال منافع  را وادار می

 کند؟
 

سد که چگونه سعادتمند زندگ  خودش باشد و از خود بیر

در ابتدا کتاب به نظر بسیار ساده، سلیس و روان می آید اما در پایان 

و سخت است. البته  متوجه می شوید که درک اندیشه ی شوپنهاور سنگی   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
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 با اندیشه تاریک و یا فلسفه
 
ه ست. باای بدبینانه  شوپنهاور فیلسوف

وز می عقیده ه است و این  ی او سری بر خی  پی   انسان چی 
شود و خوی حیواب 

یکی از دلایلی است که انسان همواره اسی  جنگ است. او انزوا طلت  را 

داند.  رسیدن به سعادت میامری کار آمد و فردیت را عاملی مهم در راه 

، امیال را موانعی  ، سعادت را دست نیافتت  شوپنهاور رنج را سرمنشا هستی

 !داند برای رسیدن به اهداف والا و شخصیت را تغیی  ناپذیر می

… افلاطون و ، اش تاثی  گرفته از کساب  چون کانت، گوته شوپنهاور فلسفه

لم فیلسوفان و نویسندگاب  هایش تاثی  زیادی بر ق بود. خودش و اندیشه

، زیگموند فروید، فریدیش نیچه، مارسل پروست، ژان  ت انیشتی   مثل الی 

پل سارتر، لئو تولستوی و دیگر نویسندگان بزرگ گذاشته است. از این رو 

معتقد هستم اگر ما دنبال کننده قلم این نویسندگان بزرگ هستیم، بهیی 

 .چشمه گرفته استای سر  است بدانیم اثارشان از چه اندیشه

جم کتاب  ی  –میی در مقدمه خود بر کتاب در باب حکمت  –محمد مبشی

 نوشته است
 

 :زندگ

آیا »نویسد:  ای به آفاناسی فت می در نامه 18۶٩لئو تولستوی در سال 

دانید که تابستان امسال تا چه اندازه برایم پرارزش بود؟ این ایام را با  می

 به شوپنهاور و 
 

های روحی فراوان گذراندم، که پیش از آن  لذتشیفتکی

ممکن است روزی نظرم در این باره تغیی  کند، اما به … شناختم هرگز نمی
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هاست. وقتی  ترین انسان هر حال اکنون یقی   دارم که شوپنهاور نابغه

فهمم که چرا تابحال ناشناس مانده است. شاید  خوانم نمی آثارش را می

شد که او خود بارها تکرار کرده است، به این معنا  توضیح این امر همان با

اگان را ابلهان تشکیل می یت آدمی    .دهند که اکیر

 :نویسد توماس مان نی   در مورد شوپنهاور و فلسفه او می

، حتی فلسفه  له فلسفه ممتاز هی  فلسفه آرتور شوپنهاور را همواره به می  

مندان تلقی کرده  از فلسفه او  اند؛ نه به این علت که مرجح هی 
 

بخش بزرگ

، شفافیت و … به هی  اختصاص دارد یا ساختار این فلسفه در کمال روشت 

ومند، آراسته، دقیق و واحد انضباطی شاداب  انسجام و لحن آن نی 

وری و فطری « نمود»همه اینها … است یا ظاهر امر است، یعت  بیان ض 

مندانهبیان طبع پویا و ه… ماهیت و عمق این نحوه اندیشیدن ای که جز  ی 

 .در این قالب ممکن نیست متجلی گردد

 می در بخش
 

بینم که بسیاری از  می خوانیم هابی از کتاب درباب حکمت زندگ

کوش چون مورچگان، از صبح تا شب در بر افزودن ثروت  مردم، سخت

 که ابزار رسیدن به این هدف را  اند. این خویش
 

ی فراتر از افق تنکی ها چی  

د، نمی در بر می  :شناسند گی 

ها به   ذهنشان خالی است و در نتیجه پذیرای هیچ چی   دیگری نیست. این

سی ندارند و بیهوده  ها که لذت ترین لذت عالی های ذهت  است دسیی

های فرّارِ حشّ را که مستلزم وقت کم، اما پول زیاد است  کوشند تا لذت می
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های دیگر کنند و   لذت دارند، جانشی   آن و آن را گاهی بر خود روا می

 
 

شان این خواهد بود، که  سرانجام، اگر بخت یاری آنان را کند، حاصل زندگ

 از پول را، یا برای افزودن، یا برای به باد دادن، به وارثی   خود 
 

ل بزرگ
َ
ت

ی و حالتی حاکی از  واگذارند. بنابراین، چنی   زندگاب  که با قیافه
ّ
ای جد

ی شده باشد به هم ان اندازه ابلهانه است که زندگاب  کساب  که اهمیت سیر

 دار است.  نمادش کلاه زنگوله

 و ارتباط ما با  شوپنهاور در این کتاب به آموزه
 

های زیادی درباره زندگ

هایش از  پردازد و مابی   حرف دیگران و حتی ارتباط ما با خودمان می

شود. تر  های دیگر فیلسوفان هم وام گرفته است تا موضوع روشن سخن

ترین فیلسوفان است.  توان گفت با اینکه شوپنهاور یکی از برجسته در کل می

هایش معروف به سادگیست. طوری که در مقایسه با دیگر   اما نیر و نوشته

توان با آن ارتباط نزدیکی با نویسنده  تر می های فلسق  بسیار راحت کتاب

و خواندنش را  تر  هایش را ساده احساس کرد و همی   موضوع، درک نوشته

 .تر کرده است لذت بخش

 را در  شوپنهاور
 

فصل به نگارش درآورده  6کتاب درباب حکمت زندگ

 « تقسیم بندی موضوع»است. فصل اول با عنوان 
 

سه موهبت زندگ

ی  کند. شوپنهاور در این فصل درباره انسان را از نظر ارسطو بیان می

است که سعادت ما چقدر بنابراین واضح »گوید:  سعادت انسان چنی   می

که غالبا فقط  به آنچه هستیم، یعت  به فردیت مان وابسته است، حال آن
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ی آنچه را که داریم یا می نماییم به حساب می
آوریم. ممکن  سرنوشت را، يعت 

است سرنوشت ما بهیی شود، اما کش که غنای دروب  دارد، ازسرنوشت 

 ماند، کورذهن تا آخر عمر انتظار چنداب  ندارد. برعکس، ابله، ابله می

در واقع او «. ماند، حتی اگر در بهشت و در میان حوریان باشد کورذهن می

ایط  این گوید، در این فصل از استقلال فردی در هر موقعیتی می که سری

ون هرچقدر بد یا خوب باشد این انسان است که با طرز تفکر خود  بی 

ایط دروب  خودش است.  تعیی     کننده سری

 :تاب در شش فصلاین ک

 بندی موضوع تقسیم  

 لفاا  ایاان از  کااه  تااام معنااای بااه آدمی شخصاایت یعاات  : درباااره آنچااه هسااتیم - 

و، ساالامت، ، ناای  ، خصوصاایات ماازا ، زیبااابی
ی
 را  تحصاایلات و  هااوش اخاالاف

 .فهمیم می

 .نوع هر  از  دارابی  و  مالکیت یعت  : درباره آنچه داریم - 

 در  کاه  اسات ایان لفا  ایان معناای دانایم می کاه چنان: نماییم درباره آنچه می - 

 مااا  از  تصااویری چااه دیگااران تر:  روشاان بیااان بااه یااا  هسااتیم، چااه دیگااران نظاار 

 باااه و  ماااا  دربااااره دیگاااران عقیاااده از  اسااات عباااارت مشخصاااه ایااان پاااس دارناااد. 

 .شود می تقسیم شهرت و  مقام آبرو،

فلسفه »آن را  شوپنهاور همان موضوعی است که ها  جواب به این سوال

  نامد و در کتاب می« سعادت
 

 دهد.  به آن پاسخ می در باب حکمت زندگ
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ی فردی، استقلال،  موضوعات مختلق  مثل قدرت ارادهاین کتاب در 

 و ارتباط ما با  تمایل به کارهای غی  
 

، مذهب، اخلاقیات، زنان، زندگ منطقی

های مختلف برای  کند. در کتاب، شیوه  میخودمان و دیگران را بررسی

ان لذت و موفقیت بررسی می شود. وجه تمایز   دستیاب  به بالاترین می  

  کتاب
 

، نیر روان آن  در باب حکمت زندگ نسبت به سایر آثار فلسق 

کند.  های عیت  و ساده استفاده می در این کتاب از مثال شوپنهاور است. 

، شوخ تاب گنجاده شده است، خواندن آن طبعی که در لحن ک همچنی  

 کند.  بخش می لذت را 

آنچه داریم  آنچه هستیم، :های او سرنوشت بشی را درسه فصل به نام

ح می نماییم آنچه می و رساند که سعادبی که برای  کم به ما می دهد. و کم سری

ایم اشتباه است. از دید او کل سعادت در بخش اول،  خودمان تعریف کرده

شود. ذات و منیت ما در ذهنیتمان رخنه   ه هستیم خلاصه مییعت  همانچ

شان روی ما به واکنش  ونیست که تاثی   هرچه هست عوامل بی 
ی
کرده. باف

 دارد. چون جهان را همانطور می
 

خواهیم. پس  بینیم که می ذهنیمان بستکی

وب  بد باشد چه خوب، ریشه تمام خوسیی و ناخوسیی یا  ایط بی  چه سری

گردد. برای همی   کش که از درون  ما به ذهنیتمان برمیسعادت و بدبختی 

ون ندارد  پُر باشد، هیچ انتظاری از بی 
 
 !به قدر کاف

 اصلی که باعث فاب  شدن  فصل دوم، سوم و چهارم کتاب
 

از سه ویژگ

 کند.  شود صحبت می سرنوشت انسان می
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 کند که شخصیت بیان می« درباره آنچه هستیم»فصل دوم کتاب با عنوان 

، سلامت، قدرت، هوش، اخلاق و  انسان را از معنای واژه هابی مثل زیبابی

 بشی صحبت می تحصیلات می
 

کند، سوال  فهمیم. او از سوال همیشکی

که  توان از آن به عنوان خودشناسی و درک هستی یاد کرد. این مهمی که می

ی شوپنهاور هر نوع  هویت واقعی و شخصیت انسان چیست. به عقیده

 نمی لذت چه
ی
کند   روحی چه جسمی وابسته به افکار خود فرد است و فرف

ی رو   با چه چی  
 

شویم چون در نهایت سعادت و  رو می به که در زندگ

، در گرو ارزش ذابی ماست، شوپنهاور در ادامه از اهمیت شادی  خوشبختی

الباب  پس بهیی است هرگاه شادی دق»گوید:  و نقش آن در سعادت می

اینکه مکرر شک کنیم، که آیا ورودش جایز است یا نه،  کند، به جای می

آید. شک  همه درها را به سویش بگشاییم، زیرا شادی هیچگاه ب  موقع نمی

خواهیم بدانیم که آیا از هر نظر  ما در این مورد به این دلیل است که می

موجت  برای خشنودی داریم یا نه، مبادا که شادی، افکار جدی و 

ما را مختل کند. اما معلوم نیست که با این افکار و  های مهم نگراب  

توان بهیی کرد: درحالی که شادی سودی بلافاصله  ها چه چی   را می نگراب  

دارد. فقط شادی سکه نقد سعادت است و هر چی   دیگر، مانند پول  

کند و این امر  کاغذی است، زیرا فقط شادی زمان حال را پر سعادت می

مان لحظه بسیار کوتاهی میان دو ابدیت  ما که هستی برای موجودابی چون 

ین موهبت است  «.است، بزرگیی



 11 آرتور شوپنهاور
 

  فصل سوم کتاب
 

ی آنچه از آن ماست،  درباره در باب حکمت زندگ

، نیازهای « اپیکور»کند. شوپنهاور به نقل از  صحبت می فیلسوف یوناب 

ی کند. نیازهای طبیعی و لازم، نیازها انسان را به سه دسته تقسیم می

طبیعی و غی  لازم و در ادامه در تعیی   مرز  لازم و نیازهای غی  طبیعی و غی 

هابی که هرگز  آدمی به نعمت»گوید:  آرزوهای عاقلانه به انسان چنی   می

کند. بلکه بدون  به فکر داشیی  آنها نیفتاده است، اصلا نیازی احساس نمی

تر از دیگری  یشکه کش که صد بار ب ها هم کاملا راض  است، در حالی آن

 «.کند دارد به علت کمبود آنچه توقع آن را دارد احساس ناخرسندی می

نماییم و جایگاه و ارزش ما در  ی آنچه می در فصل چهارم شوپنهاور درباره

دهد که با وجود  کند. او در این فصل توضیح می نظر دیگران صحبت می

ی در سعادت واقعی ما ندار  این ها  ی انسان د، چرا همهکه تفکر دیگران تاثی 

 دهند.  بدون استثنا به نظر دیگران در مورد خود اهمیت مفرط می

در فصل پنجم کتاب، شوپنهاور اندرزها و اصول راهنمای عمل به قواعد 

نظرات و »، «نظرات و اندرزهای عمومی»  ی دسته 4خردمندانه را در 

رابطه »و « گرانرابطه ما با دی»، «اندرزها در خصوص رابطه ما با خویشیی  

 و سرنوشت
 

 دهد.  به تفصیل توضیح می« ما با زندگ

های آدمی در سنی   گوناگون صحبت  ی تفاوت فصل آخر کتاب درباره

دهد که تنها زمان حال است که  کند. شوپنهاور در این فصل توضیح می می

ای طولاب   در اختیار بشی است و انسان تنها در زمان تولد است که آینده
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ای طولاب  در پشت  بیند. در پایان عمر هم، گذشته روی خود می در پیش

دهد که انسان در هر مقطع  سر او قرار دارد. نویسنده در ادامه توضیح می

ات شناخته  از عمرش متوجه تغیی 
شود. شوپنهاور در فصل  ای می  شده زماب 

 انتهابی کتاب، خصوصیت و دگرگوب  انسان را از کودگ مورد بررسی قرار 

های هولناک  ی شوپنهاور، عقل کودکان هنوز به جنبه دهد. به عقیده می

ده  جهان بر نی 
است و از نظر کودکان، جهان و موجوداتش دارای   عیت 

چی   در  که انسان جوان است همه ظاهر و درون زیبابی هستند. اما زماب  

 کند به اندازه ک نظرش تمام نشدب  و جاودانه است. او، همیشه فکر می
 
اف

شود  دهد. اما هرچه سالمندتر می وقت دارد به همی   دلیل وقتش را هدر می

 از ای را ن کند لحظه شود و احساس می تر محتا  زمان می بیش
 

باید در زندگ

 .دست بدهد
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 آنچه که هستیم: 

 آرام، با قناعت و در 
 

کش که از نظر ذهت  پر مایه است، به دنبال زندگ

ی است. از این رو، پس از اندک آشنابی با کساب  که حد امکان بدون  درگی 

شود و اگر شعوری در حد   به اصطلاح همنوع او هستند، به انزوا کشیده می

گزیند. زیرا آدمی هرچه در درون خود  کمال داشته باشد، تنهابی را برمی

ون کمیی طلب می  مایه داشته باشد، از بی 
کند و دیگران هم کمیی  بیشیی

ی به او عرضه کنند. از این رو بالا بودن شعور، به دوری از توا می نند چی  

توانست جایگزینِ کیفیتِ  گردد. آری، اگر کمیت جامعه می اجتماع منجر می

 کنیم. اما 
 

آن شود حتی جامعه بزرگ ارزش این را داشت که در آن زندگ

ت با یک فرد عا ت با جمع صد فرد نادان، مانند معاسری قل متاسفانه معاسری

  نیست. 

آنچه در حیطه قدرت ماست فقط این است که از شخصیت فطری خود 

ین نحو استفاده کنیم و بنابراین فقط در بر فعالیت
هابی باشیم که با  به بهیی

شخصیت ما مطابقت دارد و سعی کنیم آنچه در خور شخصیت ماست 

یم و در نتیجه مقام اجتماعی هی   ، بیاموزیم و از هر نوع آموزش دیگر بیر

 را برگزینیم که با آن هماهنگ باشد.  شغل و نحوه
 

 ای از زندگ
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، مهم این نیست که با چه چی   
 

ایط خوب چه در مصائب زندگ چه در سری

گذرد، بلکه چگونه رویدادها را احساس  شویم، یا بر ما چه می روبرو می

ی کلام، شخصیت او و  ه آدمی هست و در خود دارد، خلاصهآنچ .کنیم می

ها با   تنها وسیله ب  واسطه ارزش آن برای خوشنودی اوست. همه چی  

 کرد، اما تاثی  شخصیت از میان توان تاثی  آن را خنتر  نابراین میاند ب واسطه

، عمیق ترین نوع  رفتت  نیست. حسد ورزیدن به برتری های شخصیتی

حسادت است. با توجه به اینکه کیفیت شعور پایدار و استوار است و 

ی مستمر دارد،  شخصیت انسان تقریبا در تمام لحظه  تاثی 
 

های زندگ

 وت او( گوید: )طبیعت انسان ماندگار است نه ثر  ارسطو می

، که واقعیتِ آن است و  هرچه که در جهان است دو وجه دارد. وجه عیت 

، که تصور ساخته ذهن ماست. سعادت در ذهن معت  می د.  وجه ذهت  گی 

توانیم سعادت را برای خود بیافرینیم، نه با  در واقع ما با ذهنمان می

 به پدیده
 

ون که ممکن است اصلا واقعیت نداشته  وابستکی باشند. های بی 

سی ندارد و از  خوشبختی در عمق ذات ماست. جابی که کش به آن دسیی

ی تاثی  نمی وب  باشد،  چی   پذیرد. وقتی سعادت وابسته به عوامل بی 

 .شکند این عوامل فرد می هرلحظه با از دست دادن هرکدام از

ه گاهی فلسفه سعادت ؛گوید    شود، طوری که می تر می اش درباره سعادت تی 

و با برای  «ای بیش نیست و تنها رنج است که واقعیت دارد افسانه وهم و 

ِ ایده آل نباید به سمت سعادت برویم، چرا  
 

ِ یک زندگ
خوشبختی و داشیی 
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کند و ما را  که مثل سراب  است که در طول مسی  فقط به رنج ما اضافه می

ن گذارد. ما باید از رنج که واقعی است در فرار باشیم. آ دست خالی می

 سعادتمندانه خودش برایمان مهیا می
 

 .شود موقع است که زندگ

کند نظرش کاملا در  شوپنهاور وقتی از جنبه ماهیت، انسان را بررسی می

تضاد با فلسفه اگزیستانسیال است. او معتقد است فطرت و ذات انسان 

ِ ماهیتِ خود  از ابتدا همانگونه بوده که هست. و ما نباید سعی در تغیی 

 .ه باشیم. بلکه باید سعی کنیم هماب  باشیم که هستیمداشت

He enjoys himself at Paris 
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" 

 هرگز ممکن نیست. 

به طور کلی نود درصد سعادت ما مبتت  بر سلامت ماست. همه چی   در 

صورت وجود سلامت مایه لذت است، برعکس بدون سلامت، هیچ 

وب  نیست که لذت بخش باشد  های ذابی و حتی موهبت موهبت بی 

یابند و  می شهدیگر، خصوصیات ذهت  و خلق و مزا  در اثر روانجوری کا
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پس ب  دلیل نیست که به هنگام دیدن یکدیگر  شوند.  بسیار ضعیف می

شویم و برای یکدیگر آرزوی سلامت  نخست جویای سلامت هم می

 تر است.  میکنیم زیرا سلامت برای سعادت انسان از هر چی   دیگری اساسی

ین حماقت قرباب  کردن  بنابر آنچه که گفته شد، نتیجه می یم که بزرگیی گی 

سلامت خویش است حال به هر منظور که باشد، چه در راه کسب و کار 

چه برای ارتقا مقام چه به منظور دانش و شهرت، چه رسد به قرباب  کردن 

 سلامت در راه کسب لذت های حش و گذرا. پس باید هر چی   دیگر را از 

 لحاظ امنیت پس از سلامت قرار داد.  

  چون شخصی، واقعی امتیازات
 

 با  مقایسه در  قلت   خوش یا  روح بزرگ

 باشد(، شاهی نسب و  اصل اگر  )حتی  نسب و  اصل مقام، چون امتیازابی 

پیشه و  واقعی پادشاه میان تفاوت مانند  قبیل، این از  و  ثروت   است ای هی 

 .کند می یفا ا را  پادشاه نقش نمایش صحنه در  که

 ذهن ادراک در  کند، می جلب خود  به شدت به را  پرمایه ذهت   که  رویدادی

ه ی عادی، فردی تی    از  پوچ ای صحنه جز  چی  
 

 .نیست روزمره زندگ

  عیت   نیمه
 

 تغیی   رو  این از  و  است سرنوشت دست در  واقعیت، و  زندگ

، نیمه کند، می  عمده ر طو  به ذهت   نیمه اینکه علت و  هستیم ما  خود  ذهت 

ناپذیر   .است همی    است، تغیی 
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 پیشاپیش فردیتش اثر  در  آورد، دست به تواند  می کس  هر  که  سعادبی  مقدار 

، های محدودیت ویژه، به است، شده معی      در  را  آدمیان توانابی  ذهت 

 .است کرده  مقرر  عمر  پایان تا  آغاز  از  لذت کسب

، کوشش  هیچ باشد، تنگ حیطه این اگر  وب   های انسان که خدمتی  هیچ بی 

 متعارف حد  از  را  او  نیست ممکن کند، می کش  حق در  سرنوشت و  دیگر 

 حش، لذات به کش  چنی    برد:  فراتر  حیواب   نیمه خرسندی و  سعادت

 
 

  زندگ
 

ت شاد، و  مأنوس خانوادگ  های گذراب   وقت و  نازل سطح های معاسری

 به قادر  دانچن کلی  طور  به نی    فرهنگ و  دانش حتی  ماند.  می نیازمند  مبتذل

 واقع مؤثر  اندگ است ممکن اگرچه نیست، دایره این به دادن وسعت

 اند.  ذهت   لذات ها، لذت مستمرترین و  ترین متنوع بالاترین، زیرا  شوند؛

 عمده طور  به ها  لذت این نیست، واقف امر  این به جواب   در  آدمی اگرچه

وی به  .اند وابسته ذهن نی 

، عنص   اهمیت لذت، و  سعادت برای عیت   نص ع از  بیشیی  بسیار  ذهت 

 .دارد

بی  که  اندازه همان به هرکس  کلی  طور  به و  فقی   فکری نظر  از  است، معاسری

 میان اینکه جز  ندارد، چندان انتخاب   جهان این در  آدمی زیرا  است؛ عامی

، و  تنهابی 
 

 .برگزیند را  یکی فرومایکی

  ب   گرفتار  قدر آن دارند  محدود  فکری که  هابی  انسان اینکه دلیل
 
 حوصلگ

ی شعورشان است این هستند   ایشان اراده برانگیخیی   وسیله جز  چی  

 .نیست
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 برای معیاری بگذارد، تأثی   بشی  نوع همه بر  که  باشد  این کش  هدف اگر

 پرورش راه در  بتواند  که  ندارد  وجود  این جز  او  بدبختی  یا  خوشبختی 

 جز  چی    هر  ،خورد ب شکست یا  شود  موفق آثارش کردن  کامل  و  استعدادها 

 .است اهمیت ب   برایش این

، بزرگ های موهبت  آنان اعمال و  ها  انسان سایر  از  را  آن صاحب ذهت 

 را  دیگران باشد، تر  غت   دروب   لحاظ از  انسان هرچه زیرا  کند؛ می بیگانه

هابی  از  بسیاری و  یابد  می تر  تهی
 او  برای کند  می ارضا  را  عادی افراد  که  چی  

 .است پوچ و  سطحی

، نیازهای فقدان   .سازد می ناممکن را  ذهت   های لذت ذهت 

له انگل یا عضو بازنشسته  فراغت به معنای این است که مغز را به می  

ند، زیرا ارگانیسم بیانگارند  و آزادانه از شعور و شخصیت خود لذت بی 

 بدون فراغت جز 
 

 است چراکه زندگ
 

فراغت، ثمره و فایده همه زندگ

  ثمره بگویم، بهیی  یا  شکوفه، فراغت،ست. ت و کار نیمزح
 

 انسان هر  زندگ

 وجود  به خویش نفس بر  را  آدمی تملک امکان فراغت، تنها  زیرا  است،

ی مالک که  دانست خوشبخت باید  را  کساب    رو  این از  و  آورد  می  واقعی چی  

 جز  حاصلی فراغت از  ها  انسان بیشیی  که  حالی در  هستند، خود  درون در 

له به خود  با  که  ندارند  این  شدت به که  شوند  مواجه فایده ب   شخصی می  

 .خود دوش بر  است باری نتیجه در  و  است حوصله ب  

اما حاصل فراغت برای بیشیی انسان ها چیست؟ حاصل آن، هرگاه که 

 و   لذات حش یا کارهای احمقانه اوقاتشان را پر
 
نکند، همیشه ب  حوصلگ
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کسالت است. اینکه زمان فراغت چقدر ب  ارزش است از نحوه گذراندن 

 نادانان( می نامند.  آن معلوم می
 
 شود: فراغتی که آریوستو آن را ) بیحوصلگ

 است، نیاز  ب   آن از  یا  دارد  واردات به اندک نیازی که  کشوری  که  طور  همان

   قدر  به که  انساب   کشورهاست،  ترین خوشبخت
 
 و  دارد  دروب   غنای کاف

ی به تفریااااح برای ون از  چی    سعادتمند  دارد، نیاز  اندگ فقط یا  ندارد  نیاز  بی 

 همراه به خطرابی  کنند، می وابسته دارند، گزاف  بهابی  واردات زیرا  است،

 محصولات  برای بدی جایگزین و  شوند  می گرفتاری  موجب آورند، می

ون از  کلی  طور  به یا  دیگران، از  زیرا  اند؛ داخلی  توان نمی نظر  هیچ ز ا بی 

 محدود  بسیار  بکند  دیگران برای تواند  می آدمی آنچه داشت.  چنداب   انتظار 

 .است

دغدغه فکری مردم عادی فقط این است که وقت بگذرانند، اما دغدغه  

مشغولیت اصلی  کش که استعدادی دارد این است که از آن استفاده کند. 

نشان دهنده ارزش آنها و  مردم در همه کشور ها ورق بازی شده است. که

ِ فکر است. از آنجا که فکری برای مبادله با یکدیگر 
 

اعلام ورشکشتکی

ند. آه، چه  ندارند، ورق مبادله می کنند و می کوشند پول یکدیگر را بی 

ی!   موجودات رقت انگی  

ین منبعی که هرکس می ین و بزرگیی تواند به آن دست یابد خود او باشد.  بهیی

می سرچشمه لذت ها را در خود آدکه چنی   باشد و هر قدر به هر اندازه  

وب  سعادت و لذت بیابد همان قدر سعادتمندتر است .  سرچشمه های بی 



 21 آرتور شوپنهاور
 

طبق ماهیتی که دارند، ناپایدار و نامطمی   هستند و به بخت نیک 

 اند و حتی ممکن است که زود خشک شوند.  وابسته 

امون این مطلب در داوری به  نده پیش دستی کنم، خوانلازم نیست، پی 

 خاصه آنکه سوفوکلس در این باره دو نظر کاملا متضاد بیان کرده است: 

ین سعادت است. »گوید:  او در جابی می ، بزرگیی  «شعور داشیی 

 است آنچه انسان در خود دارد برای خرسندی
 
ترین  ، این اساسیاش کاف

اند،  ب  که مبارزه برای رفع نیازهایشان را پشت سر گذاشتهامر است. کسا

ای اندک دارند، در واقع به اندازه کساب   فقط به این علت که مایه

اند که هنوز به منظور رفع نیازهای خود با مشکلات دست و پنجه  ناراض  

غم ثروت فراوان، احساس  نرم می  علی 
 چنی   کساب 

کند. خلا دروب 

کند و این افراد با پیوسیی  در جمعی که  ان ایجاد نمیرضایمتندی در آن

ها و عیاسیی افسار گسیخته  همسان خودشان هستند و با خوشگذراب  

ان خلا دروب  خود برمی آیند، حال آنکه جوان به ظاهر  درصدد جی 

ان جوان، خود را  ثروتمندی به پی  فرتوبی می ماند که میکوشد با رایحه دخیی

 تقویت کند. 

ِ کاملا خودساخته ندارد. او طو  همی   
 

، اعتقادی به زندگ
 

ر درباره مسی  زندگ

 
 

اش قبول دارد، نه  نه آزادی انسان را به طور مطلق برای ساخت زندگ
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 ما حاصل 
 

سرنوشت را بطور مطلق قبول دارد. بلکه معتقد است که زندگ

نوشت از پیش تعیی   شده در کنارِ تصمیمات سر سلسله اتفاقات و به نوعی 

 را اینگونه به بازی شطرنج تشبیه میم
 

 :کند ا است. او زندگ

 مانند بازی شطرنج است: ما نقشه
 

ریزیم، اما اجرای آن  ای می زندگ

وط به حرکت کند. این رقیب در  هابی است که رقیب به دلخواه می مشی

، سرنوشت است
 

 .زندگ
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 درباره آنچه داریم: 

اپیکور آموزگار بزرگ سعادت، درست و زیبا گفته است که نیازهای انسان 

 شوند:  به سه دسته تقسیم می

اول نیازهای طبیعی و لازم؛ اگر این نیازها ارضا نشوند باعث پدید آمدن 

 پوشاک( –شوند. )خوراک  رنج می

لازم؛ ارضای این نایز دشوارتر است. )نیاز به  دوم نیازهای طبیعی اما غی 

 ارضای جنش(

اند نه لازم؛ اینها نیاز به تجمل، ناز و  سوم نیازهابی هستند که نه طبیعی

ها  ن اند و ارضای آ اند، این گونه نیازها ب  پایان نعمت و جلال و شکوه

 بسیار دشوار است. 

اش بر نیاز بنا شده  جای شگفتی نیست که بشی نیازمند، که همه هستی 

ام میاست، به ثروت بیشیی و صمیما گذارد و آن  نه تر از هر چی   دیگر احیی

ای برای دست یافیی  به  ی وسیله کند و حتی قدرت را به مثابه را ستایش می

کند. همچنی   نباید در شگفت شد که به منظور کسب  ثروت تحسی   می

ثروت هر چی   دیگر به کنار زده یا به دور افکنده شود، چنان که مثلا 

 کنند.  با فلسفه چنی   می استادان دانشگاهی فلسفه،
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 سیاسی، رسیدن به درجات عالی باشد، در این 
 

اگر هدف کش در زندگ

صورت باید نظر مساعد دیگران،دوستی رابطه آنان را جلب کند تا از این 

د حتی به بلندترین درجات طریق، پله به پله ارتقای مقام پیدا کند و شای

 شاید بهیی هم برسد 
 

است آدمی کاملا بدون دارابی به  . برای این گونه زندگ

 این جهان قدم گذارده باشد. 

به ویژه کش که نجیب زاده نیست و قدری استعداد دارد بهیی است 

ی در جستجوی آن است و آن را  تهیدست باشد زیرا آنچه بیش از هر چی  

ی عادی  دارد این است که زیردستی پیدا کند. این امر در رابطه دوست می

چه رسد به سیاست. فقط فرد تهیدست مکن است عمیقا، کند  صدق می

ب  چون و چرا و به طور همه جانبه به زیر دست بودن و ب  اهمیت و ب  

تواند مدام تعظیم کند و  ارزش بودن خود اعتقاد داشته باشد و از این رو می

گذارد، هر  رسد: فقط او می فقط تعظیم اوست که به نود درجه کامل می

تواند لبخند هم بزند. فقط او  با او بکنند و در عی   حال می خواهند  چه می

شناسد. فقط او در ملا عام با صدای  ب  ارزش بودن خدماتش را کاملا می

ای مافوقان خود یا  های غی  حرفه بلند و با حروف چابر بزرگ از نوشته

اشخاص صاحب نفوذ دیگر به عنوان شاهکار تمجید می کند و فقط او راه 

 داند.   گدابی را میو رسم  

تواند وقتی هنوز جواب  را پشت سر نگذاشته است، شاهد  در نتیجه او می

 آن حقیقت نهان شود که گوته به این نحو بیان کرده است: 
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 سودی ندارد، زیرا آن
 

کند  چه بر جهان فرمانروابی می )شکایت از فرومایکی

 است، حتی اگر مردمان عکس این را ادعا کنند
 

 .(فرومایکی

 برعکس  

ایه رفتار می دت دارد که اکند، او ع آنکس که آغاز عمر، مالی دارد غالبا ب  پی 

 را نیاموخته است، علاوه 
 

های دریوزگ سرافراز گام بردارد. هیچ یک از هی 

 بود به ب  فایده 
بر این ممکن است بر استعدادهابی پافشاری کند که بهیی

بود. چنی   کش در  چاپلوس آگاه میبودن آنها در برابر افراد میان مایه و 

د و اگر کار به   اشخاص مافوق خود بر بی 
 

نهایت قادر است به فرومایکی

د، یا مقاومت می مگی    جابی بکشد که مورد اهانت قرار بگی  کند یا سری

فت کرد بلکه ممکن است حتی  شود. با این روش نمی می توان در جهان پیشی

 مانند ولیی به شیطنت بگوید:  سرانجام کار به جابی برسد که آدمی

 ارزش آن را ندارد که در برابر ناکسان نفرت انگی   به 
 

این دو روزه زندگ

دازیم.   تعظیم و تکریم بیر

سفانه در صفتی است که متا« ناکس نفرت انگی   »در ضمن باید بگویم که 

 جهان موصوف فراوان دارد

 بینیم این گفته یوونال:  پس می 
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فت دشوار است.  وقتی تنگدستی بیشیی »  «از استعداد باشد، پیشی

زن و کودک را به عنوان آنچه صاحب هستیم برنشمردم، زیرا آنها صاحب 

توان دوستان را در این زمره به شمار آورد، اما دراین صورت  ما هستند. می

دوستان به ما تعلق دارند، ما نی   به "آنان تعلق  بالید به همان اندازه که

 داشته باشیم. 
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 نماییم:  می آنچه ی  درباره

 "جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران" 

ی ما  به علت ضعف خاض که در سرشت انسان وجود دارد، همه

بدون استثنا برای نظر دیگران در مورد خود اهمیت بیش از اندازه 

دهد، که تصویر ما در ذهن  قایلیم، حال آنکه اندک تعمقی نشان می

ی ندارد.   آنان در سعادتمند بودن ما تاثی 

گامی که متوجه نظر توان به آساب  فهمید که چرا آدمیان هن پس نمی

گردد، دلشاد  شان ارضا می شوند و خودپسندی مساعد دیگران می

 شوند، بر شوند، همان طور که گربه ها از نوازش سرمست می می

ین نقش  ی کش که مورد ستایش قرار می چهره  شی 
د نی   لذبی گی 

ای تحسی   کنند که ادعای  بندد و در صوربی که او را در زمینه می

 آشکار باشد، برایش خوشایند برتری دار 
 

د، حتی آن تحسی   دروعی

 است. 

 فقط را  او  زیرا  ببیند، تواند  نمی دارد  خود  آنچه از  بیش دیگری در  کس  هر 

 اش اندیشه اگر  پس بفهمد.  و  کند   ادراک تواند  می خود  هوشمندی قدر  به

 ترین بزرگ حتی  دیگر، فردی ذهت   استعداد  هیچ باشد، نارسا  بسیار 

ی او  بر  هم استعداد   ترین پست جز  آن صاحب از  و  گذاشت  نخواهد  تأثی 

 شخصیتی  و  مزاحی   کمبودهای  و  ها  ضعف همه یعت   فردی، خصوصیات

ی  انسان سرشت در  که  خاض ضعف علت به .کرد  نخواهد  درک چی  
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 اهمیت خود، مورد  در  دیگران نظر  برای استثنا  بدون ما  همه دارد، وجود 

 ما  تصویر  که  دهد، می نشان تعمقی  اندک آنکه حال قائلیم، اندازه از  بیش

ی ما  بودن سعادتمند  در  آنان ذهن در   .ندارد تاثی 

 یمکن  مهار  حدی تا  را  ضعف این که  است آن مصلحت ما  دیدگاه از  بنابراین

  های موهبت از  تدرس ارزیاب   و  لازم تعمق با  و 
 

 از  بیش حساسیت در  زندگ

 را  ما  که  آنجا  چه آوریم، وجود  به اعتدال نظر  قبال در  خود  اندازه

  هم با  دو  این زیرا  شوند.  می ما  رنجش موجب که  آنجا  چه ستایند، می
ی
 فرف

  ندارند. 

  آنان افکار  و  دیگران نظر  ی بنده نکنیم، چنی    اگر 
ی
  مانیم.  می باف

 و  کوبد  می زمی    بر  است، ستایش تشنه که را کش  آنچه» گوید:  می هوراس

  «است.  ناچی    چه برد  می عرش به یا 

  که  ارزسیی 
ا
 این در  ما  دائم دغدغه و  قائلیم دیگران عقیده برای عمل

  خصوص،
ا
 را  آن توان می که چنان دارد، تقدم عاقلانه هدف هر  بر  معمول

 یا  نیمک می آنچه با  ارتباط در  دانست.  فکری حتی  یا  متداول جنون نوعی

 ما  نگراب   بنگریم، نیک اگر  و  داریم توجه دیگران نظر  به نخست کنیم نمی

 تاکنون که  است شده هابی  ترس و  ها  ناراحتی  از  نیمی موجب بابت این از 

 است، خودمان به نسبت ما  احساس اساس دیگران، نظر  زیرا  ایم؛ داشته

  علت به که  احساسی
 

 و  ست،ا شده آزرده بارها  اش بیمارگونه شکنندگ

 خویشیی   دادن جلوه بزرگ و  تفاخر  و  توقعات و  ها  خودپسندی همه اساس

 دارد، وجود  که  تجملابی  دهم یک حتی  اعتیاد، این و  نگراب   این بدون است. 
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 این از  ناسیی  باشد، که  زمینه هر  در  و  قسم هر  از  تفاخر  داشت.  نمی وجود 

  و  است نگراب  
 
   بهای چه غالبا

 
 !کند می طلب گزاف

 نظر  اعتماد، حیث از  و  دارد  دیگران با  آدمی که  گوناگوب    روابط مبنای بر 

 کرد.   متمایز  یکدیگر  از  را  آبرو  نوع چندین توان می دارند، او  به که  مساعدی

 حقوق" «تو مال» و «من مال» از:  ارتند عب عمده طور  به روابط این

 روابط سرانجام و  یکدیگر  به نسبت گوناگون  تعهدات سپس فردی"

 تطابق زیر  آبروی نوع سه با  ترتیب به رابطه نوع سه این از  یک هر جنش. 

  دارد: 

 این از  کدام  هر  که  جنش آبروی و  شغلی یا  رسمی آبروی شهروندی، آبروی

   دارد.  مختلق   انواع باز  ها 

، حیث از  آبرو   نظر  از  و  ماست ارزش خصوص در  دیگران عقیده عیت 

،  .است دیگران عقیده از  ما  بیم ذهت 

ده  بنا  فرض این بر  و  است شهروندی آبروی به متعلق حیطه، ترین گسیی

ط و  قید  ب   کس  هر  حقوق به که  است شده ام سری  بنابراین، و  بگذاریم احیی

منصفانه، ابزارهای از  گر   هر   خود  نفع به مجاز  غی   قانوب   نظر  از  یا  غی 

ط آبرو  نوع این نکنیم.  ستفادها  و  است آدمیان میان متقابل روابط ملاز  سری

 به باشد، روابط این مخالف شدت، و  وضوح به که  عمل، یک تنها  اثر  در 

، مجازات هر  اثر  در  همچنی    رود، می باد  ط این به البته قانوب   که  سری

  باشد.  منصفانه
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  خصوصیات که  است استوار  اعتقاد  این ی شالوده بر  غایت در آبرو 
ی
 اخلاف

 محض به که  د ر دا این بر  دلالت بد  عمل یک فقط د: ناپذیرن تغیی   فرد 

ایطی همان در  در  فرد  که این د،  قرار  است داده انجام را  بد  عمل که  سری  گی 

، خصوض آن علت به
ی
 نحوه کرد.   خواهد  رفتار  طور  همان هم باز  اخلاف

 و  حیثیت خوشنامی، معنای به که  انگلیش زبان در  کاراکیی   کلمه  از  استفاده

 رفته آبروی علت، همی    به درست است.  نظر  این وید م آبروست،

ا  مانند  اشتباهی اینکه مگر  گردد.  بازنمی  شده آن موجب تعبی   سوء یا  افیی

  باشد. 

 برای آدمی آیا  اینکه ی درباره است دیگران عقیده از  عبارت رسمی آبروی

 موارد  ی همه در  آیا  و  است لازم خصوصیات همه واجد  واقعا  خود  سمت

 و  تاثی   ی دامنه چه هر  نه.   یا  دهد  می انجام وقت به را  خود  شغلی وظایف

 او  نفوذ  و  بالاتر  او  سمت چه هر  یعت   باشد، بیشیی  دولت در  کش  وظایف

  خصوصیات و  فکری های توانابی  به باید  دیگران باشد، تر  بیش
ی
  او، اخلاف

یبیش اعتقاد  ،کند  می سمت آن لایق را  او  که   باشند.  داشته یی

ام مورد  بیشیی  همیشه دارد  عهده به را  خاض وظایف که  کش  واقع احیی

 اساس بر  هعمد طور  به او  آبروی که  عادی، شهروند  تا  شود  می

  است.  سلت   خصوصیات

اماح ، منصب به یی ام دولتی  و  پزشکان مانند  است، دولت خادمان به احیی

 را  او  که  سک  هر  خلاصه و  التحصیلان فارغ ی همه و  رسمی معلمان وکیلان،

 مکلف را  خود  رو  این از  و  اند  شناخته صلاحیت دارای فکری کار   برای رسما 
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ام کلام،  یک در  است، کرده  ای وظیفه به  که  کساب    ی همه به احیی

  اند.  گرفته  عهده به را  رسمی ای وظیفه

 و  پایه بررسی و  موضوع به تر  دقیق نگاهی جنش، آبروی درباره بحث برای

وری آن هریش  نظر  این موید  حال عی    در  گفت؛  خواهم انچه شد؛با ض 

 جنش، آبرو  است.  بردن فایده نهایت در  آبرو  هرگونه اساس که  است

 در  و  شود  می تقسیم مردان آبروی و  زنان آبروی به آن طبیعی ماهیت طبق

  روحیه یک دوطرف هر 
 

 به گروه  دو  هر  که  دارد  وجود  گروهی  همبستکی

  هستند.  آگاه آن به خوب  

ی بسیار  اهمیت زن آبروی روز  این از    در  زیرا  دارد، بیشیی
 

 ی رابطه زن، زندگ

  دهد.  می تشکیل را  عمده امر  جنش

  است یشهسوار  آبروی شود؛ می مطرح کتاب  این در  که  آبرو  بعدی مبحث

  که  را  )حقیقتی  .است حماقت و  غرور  فرزند  که
 
 آبروی اصل این ناف

 که  کرد   بیان نحو  این به توان می همه از  تر  قاطعانه است؛ شهسواری

اث»  «است.  نیاز  بلکه نیست غرور  ابوالبشی  آدم می 

تفاوت میان خودپسندی و غرور در این است که غرور اعتقاد راسخ به 

ای خاص است. اما خودپسندی،  العاده خویش در زمینه ارزش فوق

خواستِ ایجاد چنی   اعتقادی در دیگران است و معمولا با این آرزوی 

نهان همراه است که در نهایت، خود نی   بتوانیم به همان اعتقاد برسیم. 

د و در نتیجه، قدرداب  مستقیم  ور از درون انسان نشات میبنابراین غر  گی 

از خویش است. اما خودپسندی کوششی است برای جلب قدرداب  از 
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 دستیاب  غی  مستقیم به قدرداب  است. از این رو، خودپسندی 
ون، یعت  بی 

  کند.  آدمی را پرگو، و غرور کم گو می

که به ملیت خود افتخار ترین غرور، غرور ملی است. زیرا کش   مبتذل

ی متوسل  می کند در خود کیفیت با ارزسیی برای افتخار ندارد وگرنه به چی  

ک است. برعکس، کش که امتیازات  نمی شد که با هزاران نفر در آن مشیی

فردی مهمی در شخصیت خود داشته باشد، کمبودها و خطاهای ملت 

کند. اما هر  اینها برخورد میبیند. زیرا مدام با  تر از دیگران می خود را واضح

نادان فرومایه که هیچ افتخاری در جهان ندارد، به مثابه آخرین دستاویز 

شود که خود جزب  از آن است. چنی   کش آماده و  به ملتی متوسل می

خوشحال است که از هر خطا و حماقتی که ملتش دارد، با چنگ و دندان 

  دفاع کند. 

 مردم نظر  در  آنچه یعت   ،«نماییم می آنچه» عنوان تحت این از  پیش

 موضوع این به باید  اکنون برشمردیم.  آخر  در  نی    را  شهرت هستیم،

دازیم.   دیوسکورها  مانند  اما  اند، قرین هم با  توامان آبرو  و  شهرت بیر

ا  پولوکس دو، آن از  که  زئوس( همزاد  )فرزندان  بود، فاب   کاستور   و  نامی 

ای همزاد  شهرت،  نوع مورد  در  امر  این البته است.  فاب   که  آبروست نامی 

 زیرا  است اصیل و  واقعی شهرت معنای به که  است صادق شهرت برتر 

  زودگذرند.  شهرت انواع از  بعصی   که  است بدیهی
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ایط در  هرکس از  مردم که  است خصوصیابی  بر  مبتت   آبرو   یکسان سری

 کس  هیچ از  که  است خصوصیابی  به مربوط فقط شهرت اما  دارند.  انتظار 

ی آبرو  داشت.  انتظار  توان نمی  خود  به دارد  حق کس  هر  که  است چی  

 ی دامنه دهند.  نسبت آدمی به دیگران باید  را  شهرت اما  دهد، نسبت

 از  شهرت انکه حال شناسند، می آن در  را  ما  که  است ای حیطه ما  آبروی

 به باشند  داشته ما  از  شناختی  آنکه از  پیش و  د  رو  می فراتر  قرمز  دایره این

 توقع تواند  می کس  هر  اندازد.  می ها  زبان سر  بر  را  ما  نام و  یابد  می راه جا  هر 

، شهرت توقع اما  باشد، داشته را  بودن آبرومند   افراد  به منحص  داشیی 

 حاصل العاده فوق دستاوردهای اثر  در  فقط شهرت زیرا  است، استثنابی 

 و  او  آثار  به یا  شود  می دمیآ اعمال به مربوط یا  دستاوردها  این شود.  می

 ویژه به بزرگ اعمال به دستیاب   برای است.  باز  راه دو  شهرت برای بنابراین

 از  یک هر  است.  لازم بزرگ ذهت   آثار، خلق راه به رفیی   برای و  بزرگ قلت  

ات و  مزایا  راه دو  این   اعمال که  است این اصلی تفاوت دارند.  را  خود  مص 

   ماندگارند.  آثار  اما  ،هستند  گذرا 

بی   معکوس نسبت یکدیگر  با  کمابیش  فکری، ارزشمندی و  بودن معاسری

بی  بسیار  کس  فلان» بگویند اگر  که  طوری به دارند، معاسری  «است غی 

 
 
 .است بزرگ خصایل با  انساب   که  معناست این به تقریبا

 خود  برای را  آبرو  ما » کند؛ می تاکید  روح درباره اش اصلی اثر  در  هلوسیوس

 «آورد.  می همراه به که  مزایابی  برای فقط بلکه نداریم، دوست آبرو 
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 عزیزتر  آبرو » که  شعار  این نیست، هدف ارزش از  بیش وسیله ارزش چون

  است.  آمی    اغراق «است جان از 

  علت به اگر  و  کند  می اعتنا  ب   اهانت به را  آدمی خویش دانسیی   ارزشمند 

 یاری را  ما  ،فرهنگ و  عقل باشیم، اعتنا  ب   نتوانیم نفس به اعتماد  کمبود 

 .داریم پنهان را  خود  خشم و  کنیم  حف  را  ظاهر  که  کنند  می

 آن به که  رود  می کساب    بر  در  و  گریزد  می اند  آن بر  در  که  کساب    از  شهرت

 گروه  دهند، می در  تن خود  عصان هم ذائقه به اول گروه  ندارند:  اعتنابی 

 .کنند می مقاومت آن برابر  در  دوم

های گوته،  قول به که  آدمیان، فکری ناتواب   ی نتیجه  کمیی   را  ممتاز  چی  

 شود  می اضافه نی    دیگری خصوصیت کنند، می تمجید  و  دهند  می تشخیص

  آن و 
 

  فرومایکی
ی
  شود.  می ظاهر  حسد  تصور  به که  است اخلاف

 و  «است خویش کردن  مقدار  ب   دیگران، ستودن» میگوید:  همچنی    گوته

؛ دیگر  جای در   نی  

  بود  بنا  اگر »
 

 ممکن هرگز  باشد، دیگران مساعد  نظر   به وابسته ام زندگ

 دادن جلوه پراهمیت برای دیگران را یز  بگذارم، وجود  ی عرصه به پا  نبود 

 «کنند.  می انکار  خاطر  طیب به مرا  وجود  خویش،

 است.  آسان آن نگهداری است، دشوار  شهرت آوردن دست به چقدر  هر 

 عنوان به حتی  کس،  هر  هب آبرو  است.  آبرو  برعکس هم بابت این از  شهر 

 همی    درست تکلیف اما  داشت.  نگاه را  آن د یبا اما  شود، می داده  اعتبار 

 اما  رود.  می دست از  همیشه برای آبرو  ناشایست کردار   یک با  زیرا  است،
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 در  شهرت که  اثری یا  عمل زیرا  رود، نمی دست از  هرگز  واقع در  شهرت

  آن ی وسیله به شهرت که  یاثر  یا  عمل زیر  رود، نمی دست از  هرگز  واقع

  آن باب   برای شهرت و  است ثابت همیشه است شده کسب
ی
 ماند، می باف

 و  شود  زایل واقعا  شهرت اگر  و  نشود.  اضافه آن به دیگری شهرت اگر  حتی 

 اثر  در  و  نداشته را  آن استحقاق اقع در  و  نبوده اصیل باشد، کوتاه  عمرش

 است.  آمده وجود  به آن ارزش ی درباره تامل بدون ی مبالغه

ی شهرت  امری ماهیتا  بنابراین نیست.  دیگران با  فرد  یک ی مقایسه جز  چی  

  دارد.  نست   ارزش فقط  نتیجه، در  و  است نست  

 عقلاب   غی   و  نامتناسب شود  می قائل دیگران نظر  برای انسان که  ارزسیی 

 کند.  می بیان درستی  به شاید  اما  بسیار، حدت با  را  مطلب این هابز  است. 

  گوید:  می او 

 که  شوند  می ناسیی  جا  این از  ناب های شادی و  روحی های لذت ی همه»

 نظر  در  که  آید  می پدید  موقعیتی  کنیم، می مقایسه دیگران با  را  ود خ وقتی 

 شهرت برای که  را  فراواب   ارزش توان می بنابراین «کنیم.   جلوه ارزشمند  خود 

 آساب   به کنیم می آن به دستیاب   آرزوی در  که  را  هابی  فداکاری و  قائلیم

  فهمید: 

یف( اذهان ضعف آخرین )این شهرت»  شود  می موجب که  است خاری سری

 «شوند.  پرمشقت ایام و  کند   تحقی   را  شادی محض، روح

 چه دید، پا  زیر  را  شهرت معبد  آنها  فراز  بر  بتوان که  هابی  قله از  رفیی   بالا »

  «است.  دشوار 
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ین   قرار  تحسی    و  اعاب مورد  که  است این از  عبارت آدمیان ما  لذت بزرگیی

یم،  وجود  تحسی    برای علتی  که  آنجا  حتی   کنندگان،  تحسی    چون اما  گی 

 که  هستند  کساب    آدمیان سعادتمندترین کنند، می امساک باشد، داشته

  بگذارند.  دیگران اگر  البته کنند.   تحسی    خویشیی   توانند  می خود 
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 بخش یکم 

 قواعد عمومی 

  ترین قاعده در میان همه مهم
 

ی قواعد خردمندانه برای گذراندن زندگ

ای است که ارسطو به طور ضمت  در اخلاق نیکوما خوس بیان کرده  جمله

 «هدف خردمند لذت جوبی نیست، بلکه فارغ بودن از رنج است. »است: 

است که همه لذت ها و اقعیت حقیقت این جمله مبتت  بر این و 

 ها ماهیتی سلت  دارند اما رنج دارای ماهیتی مثبت است.  سعادت

 قرار  ها و راحتی  آموزد، هدف خویش را لذت این قاعده به ما می
 

های زندگ

 بگریزیم.  ندهیم، بلکه تا انجا که ممکن است از مصیبت
 

 های زندگ

ایم، یعت  سرشار از  شدهی ما در آرکادیا زاده  گوید، همه چنان که شیلر می

ایم   نهیم و به این امید ابلهانه دل بسته انتظار سعادت و لذت پا به جهان می

گذرد که سرنوشت به  که این انتظار را برآورده کنیم. اما معمولا دیری نمی

د و به ما آموزد که  آید، با خشونت ما را در چنگ خود می سراغمان می گی 

که همه از آن اوست، چنان که نه تنها بر هیچ چی   از آن ما نیست، بل

اموال و دارابی و زن و فرزند ما حق مسلم دارد، بلکه حتی دست و پا و نی   

، که در میان چهره ی ماست، به او تعلق دارد. اما به  چشم و گوش و بیت 

ت را به  هر حال پس از چندی، تجربه حاصل می کنیم و تجربه این بصی 

ت و لذت، سراب  است که فقط از راه دور  قابل آورد که سعاد همراه می

گردد. در عوض  شویم، ناپدید می رویت است و هنگامی که به آن نزدیک می
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رنج و درد واقعیت دارد و خود مستقیما نماینده خویش است و نه به وهم 

به انتظار. حال اگر این آموزه ثمر دهد، دیگر در بر سعادت  نیازی دارد، نه

م و بیشیی قصدمان این است که در حد امکان، راه را بر درد روی و لذت نمی

ین یم. آن گاه در میو رنج ببند متاعی که جهان در اختیار دارد و  یابیم که بهیی

 ب  رنج، آرام و تحمل پذیر است و توقعات  می
 

تواند به ما عرضه کند، زندگ

ببخشیم، زیرا ها واقعیت  کنیم تا با اطمینان بیشیی به این خود را محدود می

ترین راه برای اینکه شوربخت نشویم این است که نخواهیم بسیار  مطمی   

 خوشبخت باشیم. 

 گوته نی   دریافته است، زیر  رک، دوست دوراناین نکته را مِ 
ا جواب 

ار کننده از س»نویسد:  می ادت، چندان که آرزوی آن را داریم، عتوقعات بی  

د آزاد کند و در ند خود را از این بنکند. هر کس بتوا همه چی   را تباه می

ی جز آن  « چه در برابر خویش دارد نباشد، موفق است. تمنای چی  

گزیند، باید یقی    آنکس که که راه زرین میانه را برمی»نویسد:  هوراس می

 
 

ای ویران در امان است. او با قناعت از   های خانه داشته باشد که از آلودگ

گذرد. صنوبر غول پیکر بارها در توفان به  میکاحی  که در حال ویراب  است 

ها در  ترین کوه ریزندو رفیع های بلند به شدت فرو می آید و بر  لرزه درمی

 «اند.  معرض صاعقه

حیث سعادت ارزیاب  کنیم نباید آنچه را  اگر بخواهیم وضع کش را از ***

سیم، چه چی   او را  که موجب لذت او می  شود، بجوییم، بلکه باید بیر

ی  کند، زیرا هر چه مایه کند، زیرا هر چه او را اندوهگی   می اندوهگی   می
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تر باشد، شخص خوشبخت ی حساس  تر است، چون لازمه اندوه ناچی  

این است که آدمی در وضع خوب  به سر بودن در برابر امور کم اهمیت 

د. آدمی در شوربختی مسایل پیش پا افتاده اصلا حس نمی  کند.  بی 

 را بر پایهنباید سع
 

ی زیربنابی وسیع که شامل توقعات بسیار  ادت زندگ

 ریزد.  ب  فرو میزیرا در این صورت همه چی   به آسا است بنا کرد،

 امکان وقوع حوادث )ناگوار( را  علت این است که چنی   نحوه
 

ای از زندگ

دهد و ممکن نیست این حوادث رخ ندهند. پس بنای سعادت  افزایش می

ی بناهای دیگر است که هر چه زیربنای آنها   یث، برخلاف همهما از این ح

ده تر باشد استوارترند. بنابراین پایی   آوردن توقعات متناسب با  گسیی

 ترین راه برای پرهی   از بدبختی است.  امکانات )از هر نوع که باشند( مطمی   

 از فارغ امکان حد  در  بکوشیم آنکه جای به که  است این خطا  ترین بزرگ

تکده به را  خانه مصیبت این که  بخواهیم باشیم، رنج  و  کنیم  تبدیل عشی

 چنی    مردمان از  بسیاری که چنان دهیم، قرار  هدف را  شادی و  لذت

 .کنند می

 عریان و  لخت هستی  به و  شود  رانده توقعات همه از  اینکه از  پس آدمی

 است، انسان سعادت اساس که  یابد  می دست روح آرامش به بازگردد،

 عمر  همه بردن لذت نتیجه در  و  حال زمان از  بردن لذت برای که  امشی آر 

 که  باشیم داشته خاطر  به همواره باید  علت همی    به درست است.  لازم

 .شود نمی تکرار  هرگز  دیگر  و  آید  می بار  یک فقط امروز 
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گذاری دید، دایره چه هر  کند.  می سعادتمند  را  انسان محدودیتی  هر   و  تأثی 

ده  چه هر  و  سعادتمندتریم باشد، تر تنگ تماس،  تر  بیش باشد، تر  گسیی

 و  آرزوها  ها، نگراب   زیرا  گردیم، می ترس دستخوش یا  کنیم می رنج احساس

ش  دایره این با  مستقیم تناسب در  هایمان هراس  .یابد می گسیی

ی چه از  فکرمان که  است این به وابسته غایت در  ما  رنج و  آسایش  چی  

 …است ولمشغ چی    چه به و  آکنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آرتور شوپنهاور 42
 

  دوم بخش

 خویشت    با  ما  رفتار  درباره

ند یا آن را مدام  کنند از کل نقشه ب   ه ساختماب  را بنا میاب  ککارگر *** خی 

ی  مدنظر ندارند، انسان نی   هنگامی که روزها و ساعت های عمر را سیر

 خویش در همی   وضع استمسی  و م کند، ارز یاب   می
 

. به هر اهیت زندگ

 آدمی، شایسته
 

دارتر و بیشیی واجد  تر و برنامه تر، مهم اندازه مسی  زندگ

ی  خصوصیات فردی باشد، همان قدر لازم و مفید است که آدمی نقشه

 مسطحه کوچک شده آن، یعت  طرح آن را گاهگاه مدنظر قرار دهد. 

د، یعت  شی این کار این است که آدمی به خودشناسی پرداخته با البته لازمه

ر عمده و در وجه اول طالب چیست و چه چی   بداند که دراصل و به طو 

هابی در مرتبه دوم عادتش اساسی است. سپش بایبرای س
د بداند، چه چی  

تشخیص دهد که حرفه اش کدام است و نقش او و  و سوم قرار دارند و

ه رابطه اش با جهان چیست. اگر این رابطه بزرگ ومهم باشد، نگاه کردن ب

 در مقیاس کوچک شده، او را بیش لز هر چی   تقویت می
 

کند،  نقشه زندگ

دهد، به فعالیت تشویق و از رفیی  به راه خطا  سازد و ارتقا می استوار می

 دارد.  برحذر می

 عبارت است از این است که توجه ***
 

یکی از نکات مهم حکمت زندگ

، تا یکی از این دو خود را به طور متناسب به حال و آینده معطوف داریم

موجب ضایع شدن دیگری نشود. بسیاری از آدمیان زیاده از حد در حال 
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 می
 

د و دیگران بیش از اندازه، درآینده، که کنند که این ها سبکشانن زندگ

د.   اند. به ندرت کش راه اعتدال را پیش می ها افرادی بزدل و محتاط این گی 

 میکساب  که با کوشش و امید فقط در آین
 

روی  کنند، همواره روبه ده زندگ

که به زعم آنان  شتابند خود را میبینند و با ناشکیبابی به سوی آینده می

سعادت واقعی را به ارمغان خواهد آورد، اما در این میان با ب  توجهی از  

 چشند.  گذرند و از آن لذبی نمی کنار زمان حال می

 بنابراین... 

ایید آنچه را که رفته است بپذیریم و هر هرچقدر رنجیده باشیم، بی.. »

 را در دل خود رام کنیم
 

 )ایلیاد، هومر(«. چند دشوار است، آزرردگ

ون است و در بطن خدایان پرورده می»  «.شود آینده از اختیار ما بی 

و این تنها زمان )سِنِکا(«. نگری به هر روز چنان بنگر که دبه همه عمر می»

 بگذران.  واقعی را د رحد امکان خوش

، ی دید  کند. هر چه دایره ***هر محدودیتی انسان را سعادتمند می

ده گذاری و تماس تنگ تر باشد، سعادتمندتریم و هر چه گسیی تر باشد،  تاثی 

ها،  گردیم، زیرا نگراب   یا دستخوش ترس می کنیم بیشیی احساس رنج می

ش می آرزوها و هراس یابد. از  هایمان در تناسب مستقیم با این دایره گسیی

رسد ناخورسند  این رو حتی نابینایان چندان که در وهله اول به نظر می

 نیستند. 

*** آسایش و رنج ما در نهایت معطوف به آن است که فکرمان از چه 

ی آکنده و ب ی مشغول استچی   . به طور کل هر مشغولیت ه چه چی  
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 واقعی 
 

 که توانابی آن را داشته باشد بسیار مفیدتر از زندگ
فکری برای ذهت 

به ها و شکست با توالی مداوم موفقیت ها و آفات آن است. که این  ها و ض 

 مستلزم استعدادهای ذهت  بیشیی است. 

 
 

هابی که  ی درس کنیم و از همه  *** برای اینکه بتوانیم کاملا سنجیده زندگ

حاصل تجربیات ماست استفاده کنیم، لازم است مکررا به گذشته 

ایم همراه با احساسی که در اثر  بیاندیشیم و آنچه را که بر ما گذشته یا کرده

  هر واقعه در ما به وجود آمده است، در زهن مرور کنیم. 

 … 
 

ون، به معطوف و  فعال زندگ  را  ذهنمان و  منصف همطالع از  را  ما  بی 

د  می ما  از  را  لازم تمرکز  و  آرامش و  کند  می پر   مشغولیت دیگر، سوی از  و  گی 

  هیاهوی و  وجوش جنب برای را  انسان های قابلیت فکری، مداوم
 

 زندگ

ایطی در  که  است آن مصلحت رو  این از  برد.  می میان از  واقعی  که  سری

ومندی عملی فعالیت   است، لازم نی 
 
 .بکشیم دست فکری الیتفع از  موقتا

های از   را  تنهابی  که  است این یکی بیاموزند  باید  جوانان که  اساسی چی  

 .است روح آرامش و  سعادت سرچشمه زیرا  کنند،  تحمل

 دارد:  مضاعف مزیتی  است بلندمرتبه فکری لحاظ از  که  کش  برای تنهابی 

 مزیت ارزش نیست.  دیگران با  اینکه دوم و  است خویشیی   با  اینکه نخست

ت هر  در  خطر  حتی  و  آزار  اجبار، بسا  چه زیرا  است، اندازه ب   دوم  معاسری

 .دارد وجود 

 نیست جایز  بود، ناپذیر  برگشت دیگر  و  افتاد  اتفاق ناگوار  ای حادثه وقتی 

 به بیفتد، دیگری اتفاق آن جای به بود  ممکن که  بیندیشیم، بار  یک حتی 
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 شویم، آن مانع توانستیم می چگونه که  کنیم  فکر  باره این در  نباید  خصوص

 به نیست تحمل قابل که  دهد  می افزایش قدری به را  ما  رنج افکار  این زیرا 

 .است خودآزاری موجب که  طوری

کش که از نظر ذهت  پرمایه است، در درجه اول طالب این است که ***

و در نتیجه به  از  رنج و ناراحتی آزاد باشد و آرامش و فراغت داشته باشد

ی دنبا  آرام، با قناعت و در حدامکان بدون درگی 
 

. هر چه استل زندگ

ون کمیی طلب میآدمی در درون خود بیشیی  کند و   مایه داشته باشد از بی 

ی به او عرضه کنند. اما کش که در قطب  دیگران هم کمیی می توانند چی  

ون می آید و نفش  مقابل قرار دارد، به محض اینکه  از چنگ نیاز بی 

ت خواهد بودو با هر کس و هر  می  در بر تفریااااح و معاسری
کشد، به هر قیمتی

ی به آساب  در می د چی    گریزد.  و از هیچ چی   به اندازه خود نمی آمی  

، هنگامی که که هرکس به خویشیی  باز می شود که  گردد، معلوم می در تنهابی

 در خود چه دارد.  

 انسان سالمندی که همسالان خود را از دست 
 

داده و به لذت های زندگ

ب  اعتنا است و یا توانابی لذت بردن در او مرده است، به هنگام تنهابی از 

خورسند است. گرایش به تنهابی و انزوا همیشه بسته به  د وضعیت خو 

ایم؛ این گرایش ضفا طبیعی  های ذهت  است، زیرا چنان که گفته قابلیت

له نیاز مستقیم آدمی به و  آید، بلکه بیشیی حاصل  جود نمینیست و به می  
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ت  تجربه و تامل درباره تجربه است یافیی  به کیفیت و به ویژه نتیجه بصی 

 و ذهت  عامه
ی
 ی مردم است.  اخلاف

 گوید:  که ولیی فیلسوف فرانسوی در این باره می چنان

 با آنان ب  »
 «فایده است زمی   پوشیده از افرادی است که سخن گفیی 

ت مشکل دارد. او به ض شوپنهاور به شد*** احت و به ت با معاسری

 یکی را  دفعات در این کتاب تاکید می
 

 تنهابی و فرومایکی
کند که باید بی  

تریست. زیرا خودش  تر باشد انسان کامل طلب برگزید. ازدید او هرکه انزوا

برای خودش کافیست و نیازی به دیگران ندارد. فقط در تنهابی است که 

روبرو است. پس هرچه این اصل و ذات، پرتر و  انسان با اصل خودش

خواهد از جمع   تر است. انسان دلش می بهیی باشد، آن انزوا هم لذتبخش

د. ولی یک انسان خالی و بدذات،  گریخته و به تنهابی خودش پناه بی 

ی برای خودش  می د! زیرا چی   خواهد از خودش فرار کند و به جمع پناه بی 

ها و همینطور مزایای گوشه نشیت  و انزواطلت  را  ندارد. او دلایل، ریشه

 .کند بررسی می

ام است می پرسیم که آیا شاد  وقتی کش جوان، زیبا، ثروتمند و مورد احیی

هم هست؟ تا بدانیم که خوشبخت است یا نه. ولی اگر شاد باشد، دیگر 

 نمی
ی
، راست قامت است یا گوژ پشت،  فرف کند که جوان است یا پی 

؛ چنی   کش شادکام است. و این او را بس. ثروتمند   یا فقی 
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کم با  شود و کم جهان که زیباست روبرو می «نمود» انسان در کودگ با جنبه

یا ماهیت جهان  «بودن» تر شدن و وسیع شدن افق دیدش جنبه بزرگ

ِ طی شده از   برایش آشکار می شود که سراسر تاریک و سیاه است. او مسی 

 را اینگونه توصیف می کودگ به کهنسالی و 
 

 :کند نیمه دوم زندگ

 را به پارچه سوزن می
 

ای تشبیه کرد که هر سوی آن را  دوزی شده توان زندگ

 می در یکی از دوره
 

 روی پارچه را  های زندگ
 

توان دید. در نیمه نخست زندگ

و در نیمه دوم پشت آن را. پشت پارچه چندان زیبا نیست اما در عوض 

 .توان دید ها را می یرا ارتباطِ نخآموزنده است. ز 

یف گذار است. اما اثر نبوغ آسا در  سری  کوتاه تاثی 
ترین عمل همیشه زماب 

ی ماندگار دارد و انسان   دهد.  ها را ارتقا می طول همه اعصار تاثی 

سعادت و لذت، سراب  است که فقط از راه دور قابل رویت است و هنگامی  

گردد. در عوض رنج و درد واقعیت  ناپدید میشویم  که به آن نزدیک می

دارد و خود مستقیما نماینده خویش است. و نه به وهم نیاز دارد نه به 

رویم  انتظار. حال اگر این آموزه ثمر دهد، دیگر در بر سعادت و لذت نمی

  و بیشیی قصدمان این است که در حد امکان راه را بر درد و رنج ببندیم. 

 ما***
 

رود اشیا را  نند راهپیمابی هستیم که با هر گام که پیش میما در زندگ

بیند و اشیا  دیده است به صورت دیگری می در مقایسه با آنچه از دور می

کنند. به ویژه در مورد آرزوهامان  شود تغیی  می تر می هرچه به آنها نزدیک
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ی کاملا متفاوت یا بهیی از آنچه می جستیم  چنی   حش داریم. غالبا چی  

کنیم، نه از راهی که در  میابیم. همچنی   مطلوب خود را از راهی بهیی پیدا می

آغاز برای رسیدن به هدف خود در آن گام نهاده بودیم. به ویژه آن جا که 

ت و  در بر لذت، سعادت و شادی بوده ایم، در عوض حکمت، بصی 

  آوریم.  شناخت به دست می

ستدار آزادی هم نیست. زیرا دارد، دو  پس هرکس که تنهابی را دوست نمی

ناپذیر هر جمع است. هر جمعی  فقط در تنهابی آزادیم. اجبار، ملازم جدابی 

نظر کنند و هرچه فردیت  خواهد که از فردیت خود ضف از افراد خود می

  تر است.  تر باشد، چشم پوسیی از آن بخاطر جمع دشوار  انسان با ارزش

توانند تنهابی  دهد این است که نمی ها را به سوی جمع سوق می آنچه انسان

، خود را تحمل کنند.    را و در تنهابی

 کردن در میان آدمیان، باید برای همه، با هر خصوصیتی  ***
 

برای زندگ

که دارند، هرقدر هم نابهنجار باشد، حق وجود قایل باشیم و فقط 

توانیم بکوشیم که از خصوصیاتشان برحسب نوع و کیفیتی که دارند  می

شان ببندیم، نه چنان که  فاده کنیم. اما نه میاست توانیم امیدی به تغیی 

ب المثل است که:  هستند محکومشان کنیم. این درست مصداقِ این ض 

 کنند. 
 

 کن و بگذار زندگ
 

 ما به تصاویر درون    زندگ
 

وقایع زندگ
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دهد، اما  مانند که با هر چرخش، چی   دیگری را نشان می کالایدوسکوپ می

  یک چی   در برابر چشمِ ماست.  در اصل

 انسان طبیعی است، اما عیب هم هست و همچنی   
 

 *** حسد در زندگ

. بنابراین باید حسد را دشمن سعادت بدانیم و بکوشیم  مایه ی شوربختی

 آن را چون دیوی پلید فروبنشانیم. 

نچه خود داریم خوشحال باشیم، ب  آنکه خود را با آبیایید از »سنکا: 

سنجیم، اگر سعادت دیگران موجب رنجش ما شود، هرگز دیگران ب

 توان سعادتمند بود.  نمی

ای که داریم پیش از دست به کار شدن، بارها به  *** بهیی است هر برنامه

 عمل کنیم و حتی پس از بررسی دقیق جوانب باز در نظر داشته 
 

سنجیدگ

بیت   باشیم، شناخت انسان دارای کمبود است، زیرا که ممکن عوامل پیش

قابل تحقیق تمام محاسبات را بر هم زند. اما وقتی تصمیم   نشده و غی 

گرفتیم و دست به کار شدیم و همه چی   به جریان افتاد و فقط در انتظار 

انجام کار هستیم، دیگر نباید بیم داشته باشیم و درباره کاری که شده است 

یا خطرات ممکن بیاندیشیم، بلکه باید فکرمان را از موضوع منحرف کنیم 

دازیم و اطمینان داشته باشیم که همه چی    را به هنگام و دیگر به آن نیر

 بررسی کرده
 

ب درست، باسنجیدگ المثل ایتالیابی نی   حاوی  ایم. یک ض 
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زین اسب را »همی   پند است که گوته آن را چنی   ترجمه کرده است: 

 «. محکم ببند و بگذار بدود

ناپذیر بود، جایز  ای ناگوار اتفاق افتاد و دیگر برگشت *** وقتی حادثه

توانستیم  به این فکر کنیم که چگونه می نیست حتی یک بار در این باره

دهد که قابل  مانع آن شویم، زیرا این افکار رنج ما را به قدری افزایش می

 تحمل نیست به طوری که موجب خودآزاری است. 

  *** در همه
 

شود باید تخیل را  مان می ی اموری که مربوط به مسی  زندگ

ای موهوم نسازیم، زیرا ه مهار کنیم؛ نخست باید هوشیار باشیم که کاخ

 دارند و پس از اندک زماب  فرو می
 
ریزند که این موجب افسوس  بهای گزاف

شود. اما افزون بر این، باید مراقب باشیم که با تصویر کردن حوادث  ما می

 ناگواری که فقط احتمال وقوع دارند، دل خود را از ترس آکنده نکنیم. 

نگریم، ممکن است به آساب  این  می*** وقتی به آنچه در تملک ما نیست 

و « شد، اگر این مال من بود؟ چه می»فکر به ذهن ما خطور کند که: 

اگر »کنیم. اما بهیی است به جای این بیاندیشیم که  احساس محرومیت می

 «شد؟ آنچه دارم، از آن من نبود، چه می

دست گونه بنگریم که گوبی آن را از  گاهی سعی کنیم به آنچه داریم، آن

دوستان، فرد محبوب، زن، فرزند و یا ، ایم، حال هرچه باشد: سلامت داده

ی که در متعلق به ما است و اگر اینگونه به این موضوع آن بنگریم،  هر چی  
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کنیم به  شویم و ثانیا سعی می ها بیش از پیش خورسند می اولا از داشیی  آن

 ثروت را به هر نحو که ممکن باشد مانع از دست دادن آن شویم، یعت  

 ... مخاطره نیندازیم، و دوستان خود را خشمگی   نکنیم و 
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 بخش سوم 

 ی ما با دیگران  رابطه

، صلاح آدمی در این است که توشه*** 
 

 از  برای پیمودن راه زندگ
 

ی بزرگ

دوچی   را به همراه داشته باشد: یکی احتیاط و دیگر مدارا: اولی ما را از 

 دارد و دومی از مشاجره و نزاع.  آسیب و زیان در امان می

*** شگفتا که همگوب  یا ناهمگوب  ذهن و طبع میان آدمیان، به محض 

شود: هر امر جزبی آن را ملموس  گو چه آسان و چه زود آشکار میآغاز گفت

کنند،  کند. هنگامی که دو انسان با طبایع ناهمگون با یکدیگر گفتگو می می

آید یا موجب  ی یکی از آن دو، در نظر دیگری ناپسند می تقریبا هر جمله

باشد  گردد، حتی اگر گفتگو درباره مطلت  بسیار دور از ذهن ناراحتی وی می

برعکس، افراد یک از آن دو طرف نفعی در آن نداشته باشد.  یا هیچ

ده  ی مورد به نوعی توافق می همگون فورا در همه رسند و اگر همگوب  گسیی

 تبدیل می
 

شوند. این  شود و چه بسا یکصدا می باشد، به زودی به هماهنکی

عامی  دهد. نخست اینکه چرا مردم عادی و  امر دو واقعیت را توضیح می

ب این کنند.  صحبت پیدا می اند و همه جا به آساب  هم قدر خوش مشی

بی میبرعکس، کساب  که  معاسری شوند و هر چه  از نوع عوام نیستند غی 

متعارف تر باشند، کمیی با دیگران می طوری که اگر در انزوای  جوشند، به غی 
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خود بر حسب تصادف به کش برخورد کنند که در طبیعتش یک تار 

   شوند.  مگون با خود پیدا کنند، هر قدر کوچک باشد، بسیار شادمان میه

ام می و آن کس در میان صد نفر یکی است  -گذارم   *** من به کش احیی

ون مشغله نشسته است، از دکشد، یعت  هنگامی که ب که وقتی انتظار می  –

ب گرفیی  و سر و صدا راه انداخیی  با هر چه تصادفا در دست داشته  ض 

 باشد، مانند عصا و چاقو و .. . و جز این ها خودداری کند. 

توان کش را در عی   حال  د که مشکل میگوی *** روشفوکو به درستی می

م شمرد. بنابراین میان عشق و  ام عمیقا دوست داشت و بسیار محیی احیی

ب کنیم. عشق به دیگران همیشه با خودخواهی ها، یکی را انتخا به انسان

 ی این خودخواهی بسیار متفاوت است.  است. هرچند نحوه

هستند که هیچ چی   ان چنان درگی  امور شخصی خویش *** اغلب آدمی

رو اگر   ها. از این کند، جز خود آن ها را جلب نمی به طور اساسی؛ علاقه آن

ی بگوید، فورا به خود می شان به امر  اندیشند و همه توجه کش چی  

د.  و همه وجودشان را در برمی گردد  شخصی خودشان معطوف می  گی 

د یادر کتاب  ای نادرست در ملا عام یا جمعی ابراز شو  *** اگر عقیده

نوشته شود، نباید ناامید بود و پنداشت که چنی   خواهد ماند، بلکه باید 

ی آن خواهند اندیشید،  دانست و خود را تسلا داد که بعد به تدریااااج درباره

آن را روشن خواهند کرد و مورد سنجش قرار خواهند داد، درباره آن بحث 
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به موضوع دارد، تقریبا خواهند کردچنان که پس از مدت زماب  که بستکی

 اند همه خواهند فهمید.  دیده آنچه را که اذهان روشن از آغاز می

شان کنند،  اند، از این حیث که اگر بد تربیت *** آدمیان مانند کودکان

شوند: بنابراین با هیچکس نباید بیش از اندازه گذشت یا محبت  ادب می ب  

 داشت. 

ان آن را به حال خود کس چنان نیست که بتو  *** شخصیت هیچ

واگذاشت و کاملا رها کرد، بلکه  هرکس به هدایت از روی برنامه و اصول 

روی کنیم، یعت  بکوشیم  و قواعد کلی نیاز دارد. اما اگر در این کار زیاده

شخصیتی پیدا کنیم که با سرشت و طبیعت ما سازگار نباشد و آن را به 

این جمله بر به زودی به طور تصنعی از تدابی  عقلاب  کسب کنیم، 

 خواهیم برد که: 

های ما  توان واپس زد و اگر چنی   کنیم، به رغم کوشش طبیعت را نمی»

 «گردد.  بازمی

کند، اما وقتی اجسام خارحی  را به  *** انسان وزن خود را احساس نمی

کند. همی   طور متوجه کمبودها  ها را احساس می آورد، وزن آن حرکت درمی

بیند. اما حسن  شوند، بلکه کمبود و عیب دیگران را می و عیوب خود نمی

که   ای هستند  این امر عبارت از این است که دیگران برای هرکس چون آینه



 55 آرتور شوپنهاور
 

آور خود را به  ادب  و خصوصیت نفرت در آن همه نوع عیب، کمبود، ب  

 بیند.  آشکار می

کند، نشان دادن عقل و  *** چه کم تجربه است آن کس که گمان می

شود! برعکس، این دو خصوصیت  هوش موجب محبوبیت در جامعه می

یت غالب مردم خشم و نفرت ایجاد می  کند.  نزدد اکیر

نقش  به دیگران غالبا، تنبلی، خودخواهی و خودپسندی*** در اعتماد 

تحقیق، نظارت و  ،، وقتی که به جای آنکه خود کنند: تنبلی عمده راایفا می

، خودخواهی وقتی برای کم کردن از کنیم عمل کنیم، به دیگران اعتماد می

ها را بادیگری درمیان  کنند، آن مشکلاتمان بر ما وارد می فشاری که

گذاریم،  خودپسندی، وقتی که آنچه با دیگران در میان می گذاریم و  می

دهد. با این همه توقع داریم، به علت اعتمادی که  ی ما را ارتقامی وجهه

 ایم به ما ار  بگذارند.  قایل شده

دهد، نباید از دیگران تقلید   دهد یا نمی *** آدمی در کارهابی که انجام می

ایط و روابط ه رگز یکسان نیستند و نی   تفاوت در کند، زیرا موقعیت، سری

 دیگر می شخصیت
 

 دهد.  ها به هر عمل رنکی

باشیبم، نباید به این کار  *** حتی اگر در تمجید خویش کانلا حق داشته

وسوسه شویم، زیرا خودپسندی امری بسیار عادی، اما استحقاق تمجید 

 امری چنان نادر است. 
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ود کنید که حرفش را باور دروغگوبی دارید، وانم*** اگر به کش ظن 

گوید و  تری می های بزرگ شود، دروغ کنید. در این صورت جسورتر می می

کند  کتمان می شود. اما اگر دریافتید حقیقیتی را  سرانجام دروغش آشکار می

ناباوری شما او را تحریک کرده ، ولی گوشه ای از آن را ناخواسته برملا کرده

 کند.  به فاش کردن حقیقت می

ی امور شخصی را باید چون رازی نگاه داریم به طوری که  *** همه

بینند، به آن واقف نشوند. زیرا آگاهی آنان از  آشنایان جز آنچه به چشم می

ایط خاص، باعث زیان ما  امور ب   اهمیت هم ممکن است در زمان و سری

شود. به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفیی  

. سکوت از هوشمندی است و گفیی  از خودپسندی. نشان   دهد نه با گفیی 

 آنچه را دشمنت نباید بداند به دوستت مگو. 

اگر رازم را پنهان کنم، زندان  من است، اکما اگر آن را فاش کنم، من 

 زندان  آن خواهم بود. 

 ثمره درخت سکوت، صلح است. 
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 بخش چهارم 

 و سرنو 
ی

 شتواکنش ما درقبال مسیر زندگ

د، عناض آن همواره   که به خود بگی 
*** سرنوشت انسان هر صوربی

جا یکی است، چه در کلبه، چه در کاخ  رو در اصل همه یکسان است و از این

شاهی، چه در صومعه یا در سپاه. اتفاقات، ماجراها، موارد خوشبختی یا 

 مانند 
 

شوربختی ممکن است بسیار متفاوت باشند، با این همه زندگ

یت  مح ها از حیث رنگ و شکل گوناگون هستند  صولات قنادی است شی 

اند و موفقیت هرکس به شکست دیگری  اما همه از یک خمی  مایه سرشته

 و  ما  وجود  عمق از  ما  افکار  هت دارد که آدمی به هنگام نقل بیش از آن شبا

ه تأثی   تحت  همان حیطه این شوند.  می ایجاد  ما  نهاد  های خواهش و  ها  انگی  

 .کند می هدایت نامرب   طور  به را  آدمی که  است اراده

 از  را  خود  تعادل دارد، نیاز  آنان به کش  که  فکر  این از  ویژه به ها، انسان

 .است رفتار  این ناگزیر نتیجه تکی   و  گستاحی    دهند، می دست

 در  آدمی زیرا  شود، می آشکار  اشخاص شخصیت کوچک  امور  در  درست

  و  باشد  مسلط خود  بر  تا  کوشد  نمی امور  این
 
 و  ناچی    اعمال از  توان می غالبا

  ب   و  حدومرز  ب   خودخواهی به رفتار، عادی روش
 

 فرد  مطلق ملاحظکی

 بزرگ امور  در  ،بعدی های تجربه طبق که  برد  بر  آساب   به دیگران به نسبت

 .کرد  خواهد  انکار  را  آن اگرچه است، صادق هم
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 توان می زیرا  اند، صادق دشمنان آنکه حال نامند، می صادق را  خود  دوستان،

له به آنان سرزنش از   .کرد  استفاده خویش شناخیی   برای تلخ داروبی  می  

 همه بخواهد  اگر  که  بداند  باید  بلکه کند،  رد  را  کس هیچ نظر  نباید  آدمی

ون ذهنشان از  معتقدند  آن به دیگران که  را  مهملابی    نی    نوح عمر  کند،  بی 

 
 
خواهانه تذکر  هرگونه از  گفتگو   در  باید  همچنی    بود.  نخواهد  کاف  به خی 

 اصلاح اما  آسان، مردم رنجاندن زیرا  کرد،  خودداری دیگری اصلاح منظور 

 .است دشوار  نباشد، ناممکن اگر  آنان

 به که  را  پولی که  است این مانند  افراد  بد  خصوصیت کردن  فراموش

 شدن صمیمی از  منوال بدین افکنیم.  دور  به ایم آورده دست به زحمت

عاقلانه  .مانیم می مصون احمقانه های دوستی  و  غی 

  مردم آنچه
ا
  نامند، می سرنوشت معمول

 
 آنان خود  ابلهانه رفتار  نتیجه غالبا

 .است

ه درستی نوشته است که سه های گذشته ب ای در دوران *** نویسنده

وی بزرگ در جهان وجود دارند؛ قدرت، بخت و فراست. گمان ن کنم  مینی 

 به سفر با کشتی می
 

که در  ماند آخری از همه موثرتر است، زیرا راه زندگ

کند که ما را به سرعت پیش  آن بخت مساعد یا نامساعد نقش باد را ایفا می

که کار و کوشش ما  کند، حال آن می راند یا به شدت از مسی  اصلی منحرف

ی اندک دارد، ساعت ها پارو زدن ما را کمی به جلو   چون پارو زدن تاثی 

 تواند ما را از مسی  منحرف کند.  راند، اما بادی ناگهاب  می می



 59 آرتور شوپنهاور
 

ب ( به فرزندت بختی نیک عطا کن و او را به دریا افکن. )ض   المثل اسپانیابی

ز زیرگ، خصوصیت اصلی برای کسب سعادت، شهامت است. *** پس ا

 رسد.  زیرگ از مادر و شهامت از پدر به ارث می

داز.  از مصائب مگریز بلکه با جرات بیشیی به مقابله با آن  ها بیر
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 بخش آخر 

 های آدمی در سنتر  گوناگون درباره تفاوت

ناسب با سنش را نداشته هر کس روحیه م»ر زیبا گفته است: ولیی بسیا

 «. باشد، فقط گرفتار مصائب سن خویش است

در تمام طول عمر فقط زمان حال در تملک ماست، نه زماب  دیگر. تنها  

ای طولاب  در پیش داریم، اما  تفاوت عبارت از این است که در آغاز، آینده

که مزا  ما  بینیم. دیگر این ای دراز را پشت سر خود می در پایان عمر گذشته

ردد، به گ ای می های شناخته شده مان( دستخوش دگرگوب   )نه شخصیت

د.  که زمان حال ما در هر مقطع رنگ دیگری به خود می طوری  گی 

 به آن دست می
 

یابد و نگاه او را به جهان از  آنچه مردپخته در اثر زندگ

 گرایانه است.  کند، دردرجه اول بینش واقع جوانان و پشان متمایز می

پیش از  حتی اگر برتری ذهت  بیشیی نسبت به دیگران باشد، صلابت خود را 

گذار در مصاحبت نشان نمی  به طور تاثی 
 
دهد. زیرا برتری ذهت   چهل سالگ

 سالمندی و ثمره
 

الشعاع  قرار  ی تجربه را گاهی تحت ممکن است پختکی

، حتی به   دهد، اما هرگز نمی
 

تواند جایگزین آن شود: اما تجربه و پختکی

که از لحاظ   های کاملا عادی دارد در مقایسه با جواب   کش که قابلیت

کند که کمبود  ذهت  بسیار قدرتمند است، استواری و متانتی اعطا می
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ان می های ذهت  فوق قابلیت کند. البته اینجا منظور  العده را تا حدی جی 

 آورد.  برتری شخصی است نه جایگایه که انسان با آثارش به دست می

 در نظر ما ب  
 

دیگران برخلاف این  پایان است و اگر  تا زماب  که جوانیم زندگ

کنیم. هرچه سالمندتر  را بگویند، باز هم بر این مینا از وقتمان استفاده می

ی می شویم، در وقت ضفه می کنیم، زیرا در سالمندی هر روز   جوبی بیشیی

کند که به احساس مجرمی  گذرد، احساسی را در ما ایجاد می که بر ما می

 شود.  تر می زدیکشباهت دارد که گام به گام به دادگاه ن

 آینده
 

، زندگ ی گذشته ای ب   از منظر جواب  ای  انتهاست، اما در مقام پی 

 
 

در آغاز مانند شیت  است که با  بسیار کوتاه است، همان طور که زندگ

ی، عدسی  گذاردن عدسی شیت  دوربی   به آن نگاه می کنیم، اما در پی 

 نگریم.  میگذاریم و از سوی دیگر به آن  چشمی را بر بَی  می

 می
ی
 همان اتفاف

 
افتد که در اخر جشن بالماسکه مشاهده  در پایان زندگ

بینیم آن کساب  که در  دارند. اکنون می ها را از چهره برمی کنیم. ماسک می

 با ما تماس پیدا کرده
 

اند. زیرا اکنون  اند واقعا چه کساب  بوده طول زندگ

اند،  اعمال به نتیجه نشستهاند،  دیگر افراد شخصیت خود را نشان داده

ها فرو  دستاوردها به طور منصفانه مورد قدرداب  واقع شده و همه فریب

 اند. همه اینها به زمان نیاز داشت.  ریخته



 آرتور شوپنهاور 62
 

توان گفت که عمر انسان در اصل نه بلند است نه کوتاه، زیرا عمر  می

 سنجیم.  های زماب  دیگر را با آن می اساسا خود مقیاسی است که همه طول

 را پیش رو 
 

ی این است که در جواب  زندگ  و پی 
تفاوت اساسی میان جواب 

ی مرگ را  بلند دارد و  ای ای کوتاه و آینده ، یعت  جوان، گذشتهداریم و در پی 

 در 
 

ی فقط مرگ و در جواب  فقط زندگ پی  برعکس. درست است که در پی 

اما باید پرسید که کدام یک دشوارتر است و آیا بطور کلی برابر ماست، 

 را پشت سر گذاشته باشد تا اینکه در پیش رو 
 

بهیی نیست که ادمی زندگ

  داشته باشد؟

 


